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نوشتار سخنرانی در همایش ملی « فرهنگ، رسانه و تحولات نسلی در ایران: از جهان واقعی تا جهان موازی»
سلام و درود و خوش آمد عرض میکنم به همۀ بزرگواران، اندیشمندان و فرهیختگان حاضر در همایش ملی «فرهنگ، رسانه و تحولات نسلی در ایران: از جهان واقعی تا جهان موازی» و هم چنین عزیزانی که به صورت برخط مباحث همایش را دنبال میکنند. 
در آغاز شایسته است که از دستاندرکاران برگزاری همایش، رئیس، اعضای هیئت علمی و کارشناسان گرامی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات و به ویژه دبیران محترم همایش سرکار خانم دکتر تقیزادگان و جناب آقای دکتر معتمدی سپاسگزاری کنم.
بنده در زمینۀ موضوع همایش تخصص ندارم، لیکن به خاطر فرصتی که از سر لطف در اختیار من گذاشته شده، مایلم برداشت خودم را از چالشی که در زمینۀ فرهنگ، رسانه و شکاف میان نسلها وجود دارد، به صورت یک مسئله صورتبندی کنم و آن را با شما عزیزان در میان بگذارم. 
پیش از این، هر ایرانی در جهانِ ایرانیِ خویش زندگی میکرد؛ یا هرگز با جهان غیرایرانی آشنا نبود و یا اگر آشنا بود، جهانِ غیرایرانی بر او سلطهای نداشت و یا اصولا برای او جذاب نبود. لیکن در جهان معاصر، رسانه بستری آماده و بلکه ناگزیر و حتی گاهی اعتیادآور است که جهانهای غیرایرانی را به همان راحتی و بلکه آسانتر از جهان ایرانی در دسترس یک ایرانی قرار میدهد. هم اکنون هر ایرانی در کنار جهانِ ایرانی با جهانهای دیگری روبروست و پیوسته میان آنها در آمدوشد است. در این رفت و آمدها جهانهای متفاوت را با جهان ایرانی مقایسه میکند، تفاوتها را میسنجد و سازگاریها و اختلافها را احساس میکند. در این فضا، هر ایرانی خود را از انتخاب ناگزیر میبیند و بلکه ناخودآگاه از آنها تأثیر میپذیرد. انتخابهای مختلف و تأثیرات متفاوت شهروندان ایرانی از رسانهها و فضای مجازی، به زیست و سبک زندگی متفاوت و حتی ناسازگار آنان در جهانهای مختلف میانجامد. امروزه ایرانیان در سطح جامعه و حتی اعضای یک خانواده ،گرچه در یک خانه و سرزمین در کنار یکدیگر زندگی میکنند، لیکن به جهانهای متفاوت تعلق دارند و این جهانها به طور موازی تداوم مییابند. بدین سان، گرچه اعضای خانوادهها و شهروندان در کنار یکدیگرند، لیکن تعلق به جهانهای موازی، شکافی ژرف میان آنان ایجاد کرده است.
حال پرسش این است که چگونه میتوان بر این شکاف میان نسلهای مختلف چیره شد و پیکر چندپارۀ جامعه را به یکدیگر پیوند داد. به نظر میرسد که این مهم جز با پشتوانۀ فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی که پیوستگی هویتی ایرانیان را تضمین کرده است، میسور نیست؛ فرهنگ و تمدنی که بنا بر روایت حکیم ابوالقاسم فردوسی بر خردورزی، دادورزی و مهرورزی استوار است. از این رو، گام نخست برای ارتباط برقرار کردن میان جهانهای موازی و پل زدن میان نسلها، ترویج فرهنگ گفتگو است. به نظر می‌رسد که شیوۀ ارتباط میان نسلی باید از سبکهای سنتی مراقبتهای والدینی، مرید و مرادی، معلم و شاگردی و جدلی و اقناعی، به سبکهای گفتگو محور، خردورزانه، یادگیری انتقادی و برهانی دگرگون شود. و در گام دوم، گفتگوها باید از آبشخور فرهنگ و ارزشهای ایرانی اسلامی سیراب شود و با فربه شدن از خرد و داد و مهر، و در رقابت میان جهانهای موازی و پرشمار، جایگاه شایسته و مقبول خویش را بیابد. 
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در پایان، با تشکر از ترتیب دهندگان این همایش و هم چنین شما عزیزان که وقت خود را در اختیار من گذاشتید، برای همگان آرزوی تندرستی و کامیابی دارم. والسلام
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